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 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

 مباحثی پیرامون تعریف وجود
خاطر مشکل بودن بحث و با توجه به سؤالاتی به

که بعضی از رفقا مطرح کردند، احتمال دادم که هنوز 
اقی باشد لذا بحث امروز را برای جا برای سؤال ب

سؤال و جواب بگذاریم. هر کس سؤالی در این زمینه 
 دارد مطرح کند.

ای بود، ساده و راحت بود. بحث لا بشرط مقسمی تلمیذ: البتهّ مبنای شما مبنای عالی
که فرمودید، لا بشرط مقسمی در مفاهیم، تحقّق خارجی ندارد و فقط تحقّقش به وجود 

باشد حالا در بحث وجود، حقیقت وجود را به لا بشرط مقسمی تشریح فرمودید اقسامش می
که در اقسامش سریان دارد و یا به تعبیر دیگر با اقسام عینیتّ دارد، یک بحث هم قبلًا در 
رابطۀ با ذات و تعینّات ذات فرمودید که تنزّل ذات در مقام مشیتّ از عالم عماء ربانی و 

رسد باشد، فرمودید که در مقام ذات کسی به آن مقام نمیماء میعوالم مادون صفات و اس
کند، مقام، مقام غیب الغیوبی است و مقام هو هویتّ است ]و آن مقام را[ کسی ادراک نمی

شود که آیا ما لا بشرط مقسمی و دست کسی به آنجا نخواهد رسید. سؤال اینجا مطرح می
سامش و کثرات، یا ذاتی به غیر از صفات و عنوان یک وجود خارجی، غیر از وجود اقبه

اسماء در خارج داریم که مثل مفهوم نباشد؟ چون در مفهوم نداشتیم، آیا در اینجا داریم یا 
 نداریم؟

 تبیین لا بشرط مقسمی بودن وجود
استاد: ببینید، بحث خلط شد. یعنی دو سؤال با 
همدیگر خلط شده و باید هر دو جداجدا بررسی 

 شود.
مسئلۀ اول: عرض ما این بود که در عالم مفاهیم 
چطور لا بشرط مقسمی در عین اختلاف، عین اقسام 
است، و هر کدام از اقسامِ حدود ماهوی مصداقاً 
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مثال[ بابمنافاتی با عینیّت ندارد. یعنی ]من
الکلمةٌ إمّا اسمٌ و فعلٌ و حرفٌ یا الحدثُ گویند: می

و فی ضمنِ إمّا یتحققّ فی ضمنِ الماضی أ

واینها وقتی که این المستقبل أو مصدر أو اسم فاعل 
بینیم که گوییم، در عالم خارج هم میمطلب را می

همین معنای حدثیّت که ازنظر مفهومی با آنها 
اختلاف دارند، یعنی حدث به معنای لا بشرط 
مقسمی موردنظر است ولیکن همۀ اقسام آن دارای 

اند یا به هیئت فاعلحدود هستند؛ یا به هیئت اسم 
اند و یا به سایر هیئات هستند. اسم مفعول

نظر مفهومی این حدث که لا از نقطه هذاعلیٰ بناءً 
بشرط است با آنها اختلاف دارد ولی مابازاء خارجیۀ 
او یعنی آن حقیقت خارجیۀ حدثیّت که مشاهَد ما 
است، حالا یا به هیئت اسم فاعل است یا به هیئت 

ست یا به هیئت ماضی است و یا به اسم مفعول ا
هیئت مستقبل است، آن معنای حدثیّت در یکی از 

حال منافاتی کند، درعینها عینیّت پیدا میاین قالب
 با عینیّت با قالب دیگر و با حدود قسیم دیگر ندارد.

حالا در بحث وجود، صحبت ما در این است که 
وجود یک معنای مفهومی دارد که عبارت است از 
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صورت آن حقیقت خارجیه در ذهن؛ این همان 
معنای مفهومیِ وجود است که به معنای مصدری 

کلُّ ما یتحققّ و یتحدثُّ و یعَرِضُ علیٰه است، یعنی 

باشد و به فارسی می الوجودیةکه همان هذا المفهومُ 
دار شدن و تحقّق است، تعیّن است، ثبوت هستی

ک. این ذلاست، تقرر است، تکوّن است و امثال
باشد[ که با تمام اقسام موجود معنای وجود ]می

عینیّت  هذا موجودٌ سازد و این معنای وجود با می
هذا موجودٌ، وُجِدَ، یجَِدُ، وَجَدَ، أوجَدَ، موجِدٌ، دارد، 

این معنای مفهومی در همۀ این قوالب  موجَدٌ، وجودٌ.
هست، و با توجه به اختلاف در مفهوم ولی با آن 

ارند. این یک معنای مابازاء خارجی دارد که عینیّت د
عبارت است از همان حقیقت هر شیئی است که 

واسطۀ آن حقیقت است که از کَتمِ عدم به منصۀ به
رسد. یعنی اگر این حقیقت شیء نبود، بر ظهور می

این شیء عدم حاکم بود و ما باید معدومٌ را بر این 
 یم.گرددنبال آن میکردیم. ما بهاطلاق می

 امکان تعریف لا بشرط مقسمی
چیست؟ آیا بسیط است یا  حقیقة الشیءآن 

مرکب است؟ بنا بر مسئلۀ شرطیت مقسمی قطعاً باید 
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آن مفهوم را بسیط فرض کنیم، چون اگر بسیط نباشد 
خودش قِسم خواهد بود. اگر شما در تعریف کلمه 

الکلمةُ ما یکونُ معنیٰ فی الغیرِ و لا یکونُ بگویید: 

، در اینجا تعریف حرف تقلًا فی إفاضةِ المعنیٰ مس
اید، پس دیگر کلمه را تعریف را برای کلمه آورده

اید و این اطلاق بر اسم و فعل نخواهد شد. نکرده
پس بنابراین ما در تعریف کلمه ناچاریم که جمیع 
حدود و قیود اقسام را حذف کنیم و فقط یک معنای 

یم. چطور اینکه سازج و خالص از همۀ اقسام بیاور
زنید، و شما در مسئلۀ جنس هم همین حرف را می

در هر قضیۀ طبیعی و کلّی طبیعی هم همین حرف را 
مثال[ وقتی که در تعریف انسان بابزنید؛ ]منمی

بگویید: موجودی است که رنگ صورت او سرخ 
های کذا زندگی است و در مناطق آمریکایی و جنگل

ام انسان را از این تعریف کند شما دیگر باقی اقسمی
پوست را داخل عده سرخاید و فقط یکخارج کرده

مثال بگویید:[ انسان آن شخصی باباید؛ یا ]منکرده
است که بشرۀ او سیاه است و تمام بدن او سیاه و مثل 

کند، باشد و در مناطق آفریقایی زندگی میذغال می
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ز این های سفیدپوست و زرد و نژاد مختلف را اانسان
خواهید در اید. اگر شما میتعریف خارج کرده

ء حد بیاورید، حد یا رسمی که در طبیعت هر شی
طبیعت کلّ شیء هست فقط باید به ذاتیّات آن شیء 

اینکه به عوارض خارجی یا به اصناف برگردد؛ نه
چنین در تعریف برنج مثال[ شما همباببرگردد؛ ]من
ای که است از مادّه گویید: برنج عبارتیا گندم می

متر یا کمتر است و وقتی که آن را طول آن یک سانتی
شود، و مادّۀ آن از پزند ]طول آن[ بیشتر میمی

نشاسته است و دارای این خصوصیّات است. این 
تعریف، تعریف به ذاتی شیء است ولی صحبت در 

خواهید تعریفی را که از این است که اگر شما می
عریفی باشد که به یک قسم از اقسام آورید، تبرنج می

برنج برگردد، مثلًا به برنج طارم یا به برنج دیگر 
اید ]بلکه[ برگردد دیگر شما برنج را تعریف نکرده

 اید.اصناف را تعریف کرده
طورکلّی در هر حدّی که برای لا بشرط مقسمی به

شود که کلّی طبیعی ما هم همین لا بشرط آورده می
ود، در آن تعریف، فقط تعریف از مقسمی خواهد ب

ذاتیّات شیء هست و بس؛ دیگر عوارض طاری بر 
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ذاتیِ شیء در تعریف و رسم مورد لحاظ قرار 
گیرد، و اگر قرار بگیرد از لا بشرط مقسمی بودن نمی

خارج خواهد شد و خودش قسمی از اقسام آن 
در مسئلۀ وجود، شما ببینید  هذاعلیٰ بناءخواهد بود. 

 ه تعریفی باید برای آن بیاوریم.که ما چ

 وجود، یعنی حقیقت هر شیء
وجود عبارت است از حقیقت تکوّن هر شیء؛ 
یعنی اگر شیئی در وعاء ذهن و در وعاء خودش و 
هر ماهیّتی بخواهد تحقّق پیدا بکند، تحقّقش 

ای است که آن مسئله موجب این واسطۀ مسئلهبه
اینجا تحقّق و تکوّن خواهد شد. یک چیزی در 

هست، یک حقیقت در اینجا هست، یک واقعیّت در 
اینجا هست، یک مسئله در اینجا هست، شما هرچه 

خواهید اسمش را بگذارید، بدون او بر این می
ماهیّت متصوّرۀ ما عدم حاکم است و اطلاق 

شود، اسم آن را وجود معدومیّت بر آن می
 گذاریم.می

 خارجی بودن وجود
یک امر خارجی است و امر وجود  پس بنابراین،
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 توهمی و ذهنی نیست.
وجود عبارت است از یک امر خارج که در خارج 

کند و وقتی که تحقّق پیدا کرد اَشکال تحقّق پیدا می
آید که این اشکال مختلف مختلفی برایش می

اند از همان ظهورات خود وجود که این عبارت
ظهورت خود وجود، حدود خود وجودند، 

اگر این حدود وجود نبود، وجود دیگر به  کهنحویبه
توانستید آن آمد و دیگر شما نمیاین ظهورات درنمی
توانستید آن را مشاهده کنید. آن را ببینید و شما نمی

وجودی که نه حدّ انسان را دارد و نه حدّ حیوان و نه 
حدّ جماد و نه حدّ نبات و نه حدّ ملائکه را دارد، این 

نیست و وقتی که قابل مشاهده وجود قابل مشاهده 
 نشد قابل تعریف هم نیست.

پس بنابراین، همیشه تعریفی که برای یک شیء 
آورند؛ آورند تعریف از ذاتیّات شیء میمی

مثال[ ذاتی این ماء این است که شیئی است باب]من
کند بو و رفع عطش میرنگ و بیدارای میعان و بی

کیل شده است و از عناصر اکسیژن و هیدروژن ]تش
است. اما حالا اگر فرض  ماء[و...؛ اینها ذاتی برای 

کنید که این آب هیچ ذاتی نداشته باشد، هیچ حدّی 
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نداشته باشد، هیچ رسمی و خصوصیّتی نداشته باشد 
توانید این آب را تعریف کنید؟! دیگر شما چطور می

قابل تعریف نیست! پس هر چیزی که بخواهد 
صوصیّاتی داشته باشد، یک تعریف شود باید یک خ

ذاتیّاتی داشته باشد تا اینکه با آن ذاتیّات این را 
 تعریف کنیم.

واسطۀ آن حقیقت حالا حقیقتی که همۀ اشیاء به
آیند و اگر آن حقیقت نبود فقط یک از عدم بیرون می

تصوّر ذهنی از آن حقیقت برای ما بود اما آن حقیقت 
یقت خارجی در خارج وجود نداشت، آن حق

گوییم: آن حقیقت هیچ نیست إلا اینکه چیست؟ می
آوریم آن است که فقط آن تعریفی که ما برای آن می

کنند و آن واسطۀ او تحقّق پیدا میهمۀ ماهیّات به
عبارت است از یک عینیّت، یک واقعیّت، یک 

را هم از باب « بودن»حقیقت هستی و بودن. این 
وقتی که به اشیاء  آوریم، یعنی چونناچاری بر او می

بینیم که هستند، یک حالتی را بین کنیم مینگاه می
بینیم، ]این[ لیوان که در دست من همۀ اشیاء می

کنیم، ما هست یک ارتباطی بین این و این برقرار می
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هنوز از کیفیّت و از حدود این لیوان اطلاع نداریم، 
شما هم اطلاع ندارید و ممکن است که شما ببینید 

شاید این از پلاستیک یا کائوچو و یا شاید اصلا که 
از شیشه یا زجاج باشد، شما که هنوز آن را دست 

اید، این الآن در دست من است، شما فقط نگرفته
کنید. خیلی فرق است بین چیزی که دارید نگاه می

آدم در دستش بگیرد یا اینکه فقط به آن نگاه بکند. 
ت که تصوّر ممکن است که زجاج باشد، ممکن اس

کنید که از پلاستیک است و ممکن است که تصوّر 
کنید که اصلًا برلیان است و یک سنگ بسیار قیمتی 
است که معادلی در دنیا ندارد، برلیان دیگر بالاترین 
جوهر قیمتی است که در دنیا هست و در عربی رائع 

گویند یا همان الماس است  1و در انگلیسی دیاموند
مثال[ بابتر است. یا ]منو از الماس هم قیمتی

س هم اگر از آن قبیل باشد باز شما اطلاع   2گلا
کدام از اینها در تصوّر ما دخالت و ندارید. ولی هیچ

کنیم نقشی ندارد بلکه ما یک ارتباطی با این برقرار می
ک مطلبی ولو اینکه جاهل به این باشیم، ولی باز ما ی

                              
1 Diamond 
 .glassشیشه یا بلسیک )عدسی(  2
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فهمیم. یعنی اگر به لون جاهل باشیم و به کیل را می
جاهل باشیم و به ذات جاهل باشیم، به هرچه جاهل 
باشیم ولی به یک چیز عالم هستیم و آن وجود است. 

، این را دیگر جاهل هذا موجودٌ بینیم یعنی می
نیستیم، یعنی اینکه این هست، به اینکه این هست 

مثال[ شیء بابستیم. یا ]منعالم هستیم و جاهل نی
بینیم که رنگش با گیریم، میدستمان میدیگری را به
کند، این رنگش آبی است و آن رنگش این فرق می

ش با این تفاوت دارد، این شیء سفید است، قدّ 
بیست سانت، سی سانت است و آن ده سانت است، 

دانیم آن چیست. حجمش تفاوت دارد ولی هنوز نمی
که شما تصوّر کنید این زجاج یا ممکن ممکن است 

است، ولی ما  قطعةٌ من الحدیداست تصوّر کنید که 
به یک مسئله عالم هستیم و آن وجود او است. 

بینیم که این هست و وجود دارد و ما نسبت به می
طور وقتی که شما تمام این جاهل نیستیم. و همین

بینید که یک مسئلۀ کنید میاشیاء را نگاه می
هایی بین تمام این اشیاء وجود دارد که فیهتشارکٌم

 گذاریم.اسم آن مسئله و آن مطلب را وجود می
صورت اگر این ظهورات جزئیه نباشد پس حقیقت وجود هم قابل ادراک تلمیذ: در این

 نیست.
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 استاد: احسنت، آن هم قابل ادراک نیست!
 خواهیم برسیم.حالا ما به این نکته می

 ریف حقیقت وجودعدم امکان تع
اما حالا اگر کسی از شما سؤال بکند: آن چیزی 
که باعث شده است که شما یک نظر واحد نسبت به 
این شیء و اشیاء دیگر داشته باشید حقیقتش 

گویید: چیست؟ برای ما تعریف کنید! می
بینیم که هردوی اینها هستند، یعنی هم توانیم! مینمی

دانیم که اصلاً نمیاین هست و هم آن هست، درحالی
دانیم که حقیقت آن حقیقت این چیست و نمی

چیست، ولی جهل ما مانع از یک علم دیگر 
شود؛ آن علم، علم ثالث است و آن علم به وجود نمی

اینها است. این ]جهل[ مانع نیست. حالا اگر سؤال 
کنیم: آن چیزی که وجود است واقعیّتش چیست؟ 

ین ادراک اجمالی دانیم. یعنی اگوییم: نمیمی
مفهومُهُ مِن اعَرَفِ »شود. اینجاست که می

آن مفهوم عبارت از مفهوم وجود است.  1؛«الأشیاء
کند، منظور حاجی همین ارتباطی که انسان برقرار می

                              
 .59، ص 2شرح المنظومه، ج  1
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یعنی همین ارتباطی که  «مفهومُهُ »سبزواری است. 
کنید کنید و همین ارتباطی که احساس میبرقرار می

! این ارتباطات وجود، که هست هست هست
ای که یعنی یک بچه «.مفهومُهُ مِن اعَرَفِ الأشیاء»
فهمد که چیست، دنیا آمده و هنوز شیر و لبن را نمیبه

گردد که شیر بخورد، او دنبال مادرش میولی به
فهمید که مفهوم وجود را فهمیده است! اگر نمی

گشت! آن بچه که هیچ، پدرش دنبال نمیقدر بهاین
م فهمیده است! همۀ اینها مفهوم وجود را ه

فهمد این شیری که اند. اما آن بچه نمیفهمیده
فهمد که فهمد! فقط میخورد چیست، هیچ نمیمی

فهمد! این رود ولی پدرش میچیزی به شکمش می
 فرق بین علم و جهل است.

این ارتباط، یک ارتباطی است که برای همه 
ست که مرحوم هست. این ارتباط همان چیزی ا

 «.مفهومُهُ مِن اعَرَفِ الاشَیاء»فرماید: حاجی می
آییم سراغ اینکه حقیقتش چیست؟ حقیقت حالا می

این چیست؟ حقیقت آن چیست؟ حقیقت این 
چیست؟ همان چیزی که موجب شده است، اگر نبود 



14 

هذا گفتیم: ، به آن میهذا معدومٌ گفتیم: ما به این می

شده است که به این  . آن چیزی که موجبمعدومٌ 
، و به اطلاق واحد به هر دو هذا موجودٌ بگوییم: 
، آن چیزی که باعث شده هذا موجودٌ بگوییم: 

چیست؟ آن را برای ما تعریف کنید و در دست ما 
و کُنهُهُ فی غایةِ »بگذارید و آن را برای ما بیان کنید! 

اینجاست که یک حقیقتِ مشترک وجود  1«.الخفاء
هایی که قائل به اصالت ماهیّت ارهدارد. آن بیچ

کنند و هستند بیخود درد نداشتند، اینها نگاه می
بینند که اصلًا دو ماهیّت مخالف موجود ]چون[ می

گویند: این یک ماهیّت افتند و میاست به اشتباه می
و آن هم یک ماهیّت، این ماهیّت از پلاستیک است 

ز پشم و وَبر و آن ماهیّت از زجاج است. این ماهیّت ا
ذلک. چطور شده که یک اسم واحد بر است و امثال

های مختلفه صادق است اما همۀ این ماهیّت
توانیم بر کند و ما هم نمیهای آنها فرق میماهیّت

این حقیقت اطلاع پیدا کنیم و امکان اطلاع ما بر این 
اند به حقیقت نیست؟! اینجا است که آنها قائل شده

                              
 همان. 1
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صرف یک اعتبار است! یعنی شما  اینکه وجود فقط
، اما هذا موجودٌ گویید: به هر چیزی که هست می

حقیقت این متعلق خودش است و ربطی به آن ندارد 
و حقیقت آن متعلق به خودش است و ربطی به این 
ندارد و لذا اسم این حقیقت را ماهیّت گذاشتند و 

خاطر این است شدند. این به اصالة الماهیةقائل به 
اصالة ؛ والاّ اینها قائل به «کُنهُهُ فی غایةِ الخفاءِ » که

شدند. این بندگان خدا در اینجا این نمی الماهیة
 اشکال برایشان پیدا شده بود.

 راه ادراک حقیقت وجود
بنابراین وجود عبارت است از یک حقیقتی که تا 
به حدّ و رسم نرسد قابل ادراک نیست. یعنی اگر شما 

هید ادراک کنید باید حدّ داشته یک وجود را بخوا
باشد؛ حالا یا حدّ مادی باید داشته باشد چطور اینکه 

کنیم و یا حدّ معنوی و روحانی باید ما مشاهده می
کنیم داشته باشد چطور اینکه باز ما آنها را مشاهده می

شود، فهمیم، حالاتی که برای انسان پیدا میو می
ثقل، حالات  حالات سبکی، حالات سنگینی، حالات

انبساط، حالات سرور، حالات کدورت، حالات غم 
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و یا حالات مسرّت. همۀ این حالات وجودند، منتها 
وجودی است که دارای حدّ روحانی است، دارای 
تعیّن و مظهر روحانی است. ]آیا[ بین حالت سرور 

شود و بین حالت غم و بهجتی که برای شما پیدا می
بینید؟! فرق رقی نمیشود فو کدورت که پیدا می

کنیم که کنیم! احساس میبینیم و احساس میمی
کدورت و ثقل و قبض بر انسان حاکم شده است، ما 

کنیم، وزن ما تغییر این دو حال را احساس می
ما تغییر پیدا ما و فیزیکیکند، خصوصیّات بدننمی
کند، جهل ما تغییر پیدا کند، علم ما تغییر پیدا نمینمی
ند، همه سرجایش است، فقط چیزی که تغییر کنمی

شود و به کند حالت انبساط و مسرّت پیدا میپیدا می
شود. قبض و کدورت و حالت ناراحتی تبدیل می

خاطر این خاطر چیست؟ بهفرق بین این دو قضیّه به
است که دو نحوۀ از وجود برای انسان تحقّق پیدا 

بروز و  کرده است؛ یک وجود، وجود دارای حالت و
ظهور مسرّت، و وجود دیگر دارای حالت و بروز و 

 کنیم.ظهور غم و قبض. ما این دو را احساس می
حالت کنیم، آیا باز آن ادراکش هم بهتلمیذ: وجودی که از اشیاء خارجی ادراک می

 خفاء است؟!
 استاد: بله.

 فرمایید خفاء ندارد.تلمیذ: مفهومی را که شما می
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 استاد: بله.
 ذ: حقیقتش خفا دارد آیا مفهومش هم خفا دارد؟تلمی

استاد: آیا وجود ذهنی منظور شما است؟ در 
گوییم که خود مورد وجود ذهنی هم ما همین را می

 حقیقت وجود ذهنی هم برای انسان مخفی است.
 تلمیذ: پس ادراکش هم مخفی است.

حقیقت ادراک و واقعیّت مخفی است؛ استاد: 
بینید، این رنگ که مثال شما یک رنگ میبابمن

 دیگر برای شما مخفی نیست!
تلمیذ: مخفی است، چون معلوم نیست که چه نحوه از وجود به او خورده است، مثل 

 غم و غصه.

 عدم امکان ادراک ذات وجود
 استاد: ما به آن کار نداریم، ولی بالأخره آیا الآن

بینید یا نه؟ آیا بین این و دیگری دارید رنگ را می
بینید؟! شما بین دراز و کوتاه هیچ فرق فرقی نمی

گذارید! این سی سانت است گذارید؟! فرق مینمی
و آن ده سانت است، این رنگ آبی است و آن سفید 
است، این وزنش دو کیلو است و آن وزنش سه سیر 

مه باید فرق گذارید، بالأخره هاست؛ فرق می
شود! این فرقی که بگذارند. فرق نگذارید که نمی

گذارید برای الآن شما دارید بین این دوتا می
چیست؟ برای حدود این دو شیء است. اما صحبت 
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در این است که حقیقت این که باعث شده از کتم 
عدم بیرون بیاید و الآن درمقابل شما قرار بگیرد 

ثال اگر بگویند: این مبابحقیقتش چیست؟ یعنی من
گیرند، با پلاستیک یک مایع است که از نفت می

شود، تجزیۀ نفت این مایع پلاستیک پیدا می
گوییم: بسیار خوب، این مایع را قبول داریم، می

مقولۀ دیگر هم کاغذ است که از پنبه و قطن و یا از 
گیرند. همۀ اینها را قبول داریم ولی درخت می

ه آن حقیقتی که به این شکل صحبت در این است ک
درآمده است، آن حقیقتی که به این لون درآمده 
است، آن حقیقتی که مشترک است بین پلاستیک و 
شیشه و زجاج و مائی که در او است، آن را به من 
نشان بدهید و آن را به من ارائه بدهید و آن را برای 

آورید؟ هیچ! من تعریف کنید! شما چه تعریفی می
، حقیقت «و کُنهُهُ فی غایةِ الخِفاَء»است که اینجا 

وجود قابل تعریف نیست. چه وقت قابل تعریف 
شود؟ وقتی که به او حدّ بخورد؛ حالا یا این حد می

به آن بخورد یا آن حد به آن بخورد. اما اگر حد به آن 
نخورده است من چه چیزی را تعریف کنم؟! اینجا 

رساند که اگر نکته میاست که این مسئله ما را به این 
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بخواهیم وجود ذات را که وجود بحت و بسیط و 
توانیم بدون حدّ است تعریف کنیم هیچ تعریفی نمی

گونه تعیّنی برای وجود بکنیم! چون در ذات، هیچ
بینیم؛ نیست. نور نیست که بگویید: ما این نور را می

چون نور تعیّنش به این است که دارای خصوصیّتی 
اشیاء دیگر تفاوت دارد، نور خصوصیّتی است و با 

دارد که با غیر نور متفاوت است، با شجر متفاوت 
است، با ظلمت متفاوت است، با درخت متفاوت 
است، با فرش متفاوت است، حقیقت نور با اینها 
تفاوت دارد. اگر اسم آن را نور بگذاریم، خود نور 
دارای تعیّن است و اگر اسمش را ظلمت بگذاریم، 

لمت که عدم نور است، معنیٰ ندارد که اسم آنجا ظ
 ظلمت باشد!

بداهت مفهوم وجود؛ ظاهر بنفسه و مظهر لغیره 
 بودن آن

اند و حقیقت ذات را به نور اینجا است که آمده
نور الظّاهرُ که اند: از آنجاییاند و گفتهتشبیه کرده
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است، حقیقت ذات متعال  1بنفسِه و المُظهِرُ لغیَرِه
ارت است از وجود لا اطلاقی و لا حدّی، که عب

واسطۀ دارد، آن غیر بهوجودی که حدّ و قید برنمی
بینیم و حقیقت ذات روشن هستند که ما آنها را می

دیدیم، چون این که شما اگر وجود نبود ما این را نمی
خاطر وجود است، اگر وجود بینید بهالآن دارید می

خاطر ن مشاهدۀ شما بهدیدید، اینبود شما این را نمی
دیدید، آن را وجود است، اگر وجود نبود این را نمی

دیدید، و حتی این که الآن در دست من است نمی
خاطر حقیقت وجود است. این شیء با آن این هم به

شیء و با دیگری تفاوت دارد. این عبارت از وجود 
است. پس تعریف نور بر وجود صادق است، 

 ست.ا المُظهِرُ لغیرِه
حدّ نفسه خودش هم ظاهر است، اما خود نور فی

، یعنی خودش ظاهر است. چراغ، الظاهِرُ بنفسِه
نمایاند بلکه خود خورشید خورشید را به ما نمی

خواهم، نیاز گوید: من وکیل و وصی نمیهست و می

                              
 :88، ص 4الحکمة المتعالیة، ج   1
واعلم أنّ النورَ إن ارُیدَ به الظاهرُ بذاتهِ و المُظهِرُ لغیرِه فهو مساوِقٌ »

 «للوجودِ بل نفسُه.
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قوه من را نشان بدهید، نیاز نیست که شما با چراغ
ا اینکه خورشید نیست که شما چراغ را روشن کنید ت

گوید: من وکیل و وصی دیده بشود، خورشید می
توانی بیا و من خواهم، من خودم هستم، اگر مینمی

است و وجودی  الظاهرُ بِنفسِهرا تماشا کن! پس نور 
دلالت اولویّت و است، به المُظهِرُ لغیرهکه خودش 

هم باشد، چون  الظاهرُ بنِفسِهاقتضاء باید خودش 
شود یک شیء غیر را بنمایاند و ارائه کند اما نمی

خودش ظاهر نباشد. این ظهور، ظهور باطن است نه 
 الظاهرُ بنفسِهبینیم! اگر این ظهور ظاهر. ما که نمی

درست شده اصالة الماهوی همه بود پس چرا این
 است؟!

 شود.می الظاهر لنفسهتلمیذ: پس 
شود. بنفسه نیست می فسهالظاهر لناستاد: بله، 

چون اگر بنفسه بود همه باید آن را ببینند. او برای 
ذات خودش روشن است و این روشن بودن برای 
ذات یعنی تحقّق هستی دارد. هستی بر خود او حاکم 

. خودش برای خودش بذاته و بنفسه لا بغیرهاست 
آورد و خودش برای خودش تعیّن را هستی را می

 نظر نیازی به غیر ندارد.ن نقطهآورد؛ از ایمی
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 بیان تفاوت بین نور و وجود
اند و نظر که آمدهاین از یک نقطه هذاعلیٰ بناء

نظر دیگر، نور، اند. اما از نقطهتشبیه به نور کرده
خودش دارای حدّ است و ما خودمان نور را مشاهده 

کنیم اما اینجا حدّی نیست، چون حدّی نیست می
ست و وقتی که قابل مشاهده نشد، از قابل مشاهده نی

آورند؛ نوری که در او تعبیر به عماء و ظلمت می
وجود خود او ظلمت هست. عماء، یعنی عالم 
تاریکی. چون هر نوری بخواهد غیر را روشن کند و 

شود. خود آن نور تعیّن قابل مشاهده باشد متعیّن می
که شود، و در آنجا نیز تعیّن وجود ندارد و چیزی می

 قابل رؤیت نباشد بر او ظلمت حاکم است.
حال پس بنابراین در عین اینکه نور است درعین

ظلمت هم است. و تعبیر به عماء آوردن برای این 
باشد که قابل رؤیت نیست و قابل وصول جهت می

تواند همۀ حدود و همۀ تعیّنات نیست یعنی انسان می
ست را اجمالًا انکار کند، ولی صحبت در این ا

آنجایی که اصلًا تعیّن ندارد و قابل برای ادراک 
نیست چطور ممکن است که انسان به آنجا برسد؟! 
این دیگر رسیدن به آنجا نیست بلکه رساندن به آنجا 
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 است.
شود، او را به آنجا وقتی که یک سالک فانی می

کند که اگر رسانند. یعنی او مطلبی را ادراک میمی
کرد به این ست و فکر مینشصد هزار سال هم می

 مطلب 
مقدار فکر کنیم به حقیقت این رسید! اگر یکنمی

رسیم که پلاستیک است و فلان است و ماء شیء می
رسیم که مقدار فکر کنیم به حقیقت این میاست، یک

زجاج است و دارای این خصوصیّات است، 
رسیم که کتاب مقدار فکر کنیم به حقیقت این مییک

است؛ اگر در عالم برزخ هم فکر کنیم  است وفلان
شود، در عالم ملکوت هم فکر تاحدودی روشن می

رسیم، شود، تا اینکه به عالم ذات میکنیم روشن می
در عالم ذات چگونه فکر کنیم؟ یعنی ذات را چگونه 
بشناسیم؟ با چه حدّی بشناسیم؟ با چه خصوصیّاتی 

 بشناسیم؟
محال است  گویند: فکر کردن در ذاتاینکه می

 1توان فکر کرد این است.ها میاما در آلاء و نشانه

                              
 :383، ص 4، ج الوافی 1
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فرماید: ـ می رضوان الله تعالی علیٰه شیخ شبستری ـ
های الهی فکر کند ولی تواند در آلاء و نشانهانسان می

 1تواند فکر کند،در ذات، عین محال است و نمی
رسد اما یعنی فکر از حدود و قیود به یک شیء می

تواند برسد. اما ارای حدّ نیست لذا نمیذات که د
تواند وجدان بکند یعنی چه؟ یعنی وقتی یک می

عارف فنای در ذات پیدا بکند، حقیقت ذات برای او 
تواند بیان بکند؟ روشن خواهد شد اما آیا می

تواند بیان بکند، چون اگر بخواهد بیان کند باید نمی
یست پس با حدّ و قید بیان بکند و آنجا که قید ن

 2تواند اصلًا بیان بکند!کند؟ نمیچگونه بیان می
دیده و عالم تمام کَر *** من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنشمن گنگ خواب

3 

اشاره به همین قضیّه دارد. یعنی حقیقت ذات را 
تواند در تعیّن بیاورد؛ ادراک کرده است ولکن نمی

ست آورد دارای حد اچون هرچه را که در تعیّن می
و ذات، مافوق حدّ است و این حد و سایر حدود را 

                              
تفَکََّروا فی آلاءِ الله و لا تفَکََّروا فی الله ”فقد اشتهر عن النبی أنه قال: »

 «“.فإنکّم لا تقَدِروا قدَرَه
 :7گلشن راز، بخش  1
 کردن شرط راه است *** ولی در ذات حق محض گناه است در آلا فکر»

 «بود در ذات حق اندیشه باطل *** محال محض دان تحصیل حاصل
 .75رسالۀ لُبّ اللّباب، ص  2
 منسوب به شمس تبریزی. 3
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 گیرد.دربر می

 ادراک لابشرط مقسمی توسط سالکنحوۀ
ای برای ذات قائل شدید صورت با فرمایشی که کردید، یک مرتبهتلمیذ: پس در این

که این مرتبه برای سالک قابل وصول است و آن مرتبه مافوق تمام تعینّات است. آن کجاست 
 ای است؟ و چه فرقی کرد با آن مرتبۀ بشرط لایی که آنها قائل بودند؟!چه مرتبهو آن 

گویید: حدود، یعنی در که شما میاستاد: همین
ای هست که آن مرتبه در عین اینکه مرتبۀ یک مرتبه

حال با همۀ مراتب عینیّت دارد. اعلا است درعین
ین ای برسد که در عین اینکه در ایعنی سالک به مرتبه

حال آن کند درعینمرتبۀ نازل، حد را مشاهده می
مرتبۀ لا تعیّن را ببیند؛ این همان لا بشرط مقسمی 
است. یعنی هم این حد را ببیند و در عین اینکه این 

بیند و در بیند، یک حدّ حدیدیّت را هم میحد را می
عین اینکه این دو حد با هم در عین خلاف و در 

گونه تضاد و خلافی ند و هیچمنتهای تضاد قرار دار
کند. این دو حد در آن مرتبه مشاهده نمیبین این

 همان مرتبۀ لا بشرط مقسمی است.
 تلمیذ: یعنی درحقیقت مرتبۀ ذات و مرتبۀ عماء با تمام کثرات همراه است.

استاد: همراه نیست بلکه عینیّت دارد، عین 
 مراتب کثرات است.

ند، منظورتان این است که اینها سراب نیستند. یعنی تلمیذ: اینکه کثرات حقیقت دار
آید که هم وحدت، حقیقت دارد و هم کثرت؛ یعنی دست میطور بههای شما ایناز حرف

 کثرات سراب نیستند، اما نه به معنای استقلال.
استاد: یعنی کثرات واقعاً کثرت دارند، یعنی 

بر بینیم و اطلاق واحد واقعاً ما این شیء را یک می
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کنیم، بر همۀ یم و یا اطلاق واحد بر این میکنآن می
کنیم و همۀ اینها واقعیّت دارند اینها اطلاق واحد می

و به هر کدام از اینها در رتبه و جایگاه خودش ترتیب 
جای اینکه این را مثال[ بهبابدهیم. ]مناثر می

گذاریم، و این بخوریم، آن را که در دهانمان نمی
ین است که به این یکی ترتیب اثری خاطر ابه

دهیم. همۀ کثرات، دهیم که به دیگری نمیمی
حقیقی و واقعی هستند ولی صحبت در این است که 
این کثرات که درواقع هستند، عین وحدتِ حقیقی و 

 باشند.واقعی می
یعنی درحقیقت اینجا وحدت، حقیقی است ولی کثرت، اعتباری و به معنای تلمیذ: 

 عدم استقلال است.
 استاد: بله، به معنای عدم استقلال است.

عالی با آن کلامی که در توحید علمی و عینی هست تلمیذ: پس بنا بر فرمایش جناب

 منافات دارد! 1به این عنوان که ماهیتّ، اعتبارِ حدّ وجود است

گوییم بلکه د: اعتبارِ حدّ وجود نمیاستا
گوییم: نفسِ حدّ وجود و خودِ حدّ وجود، ماهیّت می

است. چرا اعتبار بدانیم؟! یعنی ما حدّ وجود را 
 دانیم.مراتب وجود می

 تلمیذ: همان نحوۀ وجود است.
 استاد: بله، همان نحوۀ وجود است.

ت که یک چیزی هست و جز این تلمیذ: بالأخره آیا لا بشرط مقسمی به معنای این اس
خدایی هستیم، یعنی تمام آنچه قول ایشان ما قائل به همهاقسام وجود دارد یا ندارد؟ یعنی به

مخلوقات هستند همۀ اینها خدا است و خدا همین تعینّات است و همین کثرات است و ما 

                              
 .167توحید علمی و عینی، ص  1
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م که اگرچه عینیتّ چیزی جز این نداریم، آیا مراد این است یا اینکه ما یک چیز دیگری داری
 ها است؟توانیم بگوییم که خدا فقط همیندارد ولی نمی

ها توانیم بگوییم: خدا فقط همیناستاد: نه نمی
است. اگر بگوییم: خدا فقط عبارت از کثرت است، 
این یعنی اگر همۀ کثرات را جمع کنیم و در یک دیگ 
بریزیم، یعنی زمین و آسمان و اَجرام سماوی، عالم 

ه، عالم ملکوت و مثال را در یک دیگ بریزیم و مادّ
شود؛ این درست نیست درِ آن را ببندیم، این خدا می

بلکه او یک حقیقت پنهان و یک حقیقت مخفی است 
که آن حقیقت، هم با کثرت و هم با تجرد از کثرت 

جای سازد. یعنی در عین اینکه آن حقیقت بهمی
حال آن خودش باقی است و تعیّن ندارد درعین

حقیقت با همۀ اینها سازگاری دارد و مصاحب است 
 و عینیّت دارد. این معنا مراد ما است.
 تلمیذ: اینکه گفتیم تعینّ ندارد او را از کثرت جدا کردیم؟!

استاد: ببینید، مگر ما خود وجود را دارای مراتب 
 دانیم؟!نمی

 دانیم.تلمیذ: بله، مافوق مراتب می
ت به مرتبۀ دیگر تعیّن استاد: هر مرتبه نسب

بیشتری دارد، مرتبۀ بالا تعیّن کمتر و کمتر و کمتر، تا 
ای که در آنجا مرتبۀ لا تعیّن رسد به مرتبهاینکه می

است. ولی صحبت در این است که همان مرتبۀ لا 
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اینکه در تعیّن و با همین تعیّن عینیّت دارد؛ یعنی نه
 یست؟!خود خدا تعیّن بگیرید! تعیّن خدا به چ

گوییم: تمام کثرات ]را در بر دارد،[ یعنی همان بحث کثرت در عین وحدت تلمیذ: می
 و وحدت در عین کثرت.

 استاد: پس آن وحدت چیست؟!
 تلمیذ: وحدت آن چیزی است که تمام کثرات را دربرگرفته است.
 استاد: پس آیا آن یک حقیقتی است؟

 تلمیذ: بله، آن یک حقیقتی است.
 ک حقیقتی ماورای این کثرات است.استاد: آن ی

 تلمیذ: یعنی آیا یک خارجیتی دارد؟
خارج نه، بلکه باطن این کثرات است و استاد: 

صورت تعیّن یک حقیقتی است در باطن کثرات که به
آید. یعنی صورت غیرمتعیّن هم درمیآید و بهدرمی

هم غیر متعیّن است و هم با تعیّن است، اسم این را 
 گذاریم.خدا می

د عالی عرض کردم که فرمودید خداونای را که خدمت حضرتتلمیذ: همان جمله
 جامع تمام تعنیات است.
 اندازد.اینکه خدا تعیّنات را کنار میاستاد: نه

 تلمیذ: جامع یعنی نه اینکه مساوی است.
استاد: اگر مساوی به این معنا باشد که دارای این 

گیرد، پس بنابراین فقط تعیّن است و آن تعیّن را نمی
طور نیست، بلکه شود! اینبه این تعیّن محدود می

یقتی است که هم این تعیّن را در خودش یک حق
کند و هم آن تعیّن را در خودش هضم هضم می

کند؛ کند و هم بقیّۀ تعیّنات را در خودش هضم میمی
وقت کسی که همۀ تعیّنات را در خودش هضم آن
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 تعیّن و لاتعیّن باشد.کند پس باید خودش بیمی
 تلمیذ: آن لاتعینّ دوباره در همین تعینّ هست.

 باشد؟!لمیذ: آیا فوق این تعینّات میت
استاد: نه، فوق به همین معنا ]که بیان شد.[ اینکه 

گوییم: فوق، نه فوق مکانی؛ فوق مکانی نیست می
چون اگر فوق مکانی باشد برای آن لاتعیّن حدّ قرار 

حال که دادیم و او را بشرط لا گرفتیم؛ یعنی درعین
تعیّنات هم آن حقیقت، حقیقت بلاتعیّن است با 

 معیّت دارد.
 توانیم بگوییم: با اینها مساوی است یا نه؟تلمیذ: بله، معیتّ دارد ولی آیا می

استاد: مساوی نیست. اصلًا بینونیّتی بین اینها 
گیرید؟! نیست! اصلًا شما تساوی را به چه معنیٰ می

گویید: خدا این است و جز این نیست، وقت مییک
 در اینجا مساوی هست.

 نهایتِ محدود باز هم محدود است.تلمیذ: اگر اینها محدود هستند، میلیاردها بی
 استاد: خب محدود باشد!

 توان گفت که این تعینّات خدا هستند.تلمیذ: خدا دقیقاً عین این تعینّات است ولی نمی
توانیم گوییم. بلکه میتوانیم و نمیاستاد: نمی

یعنی این  بگوییم: این داخل در وجود خدا است؛
خودش با تعیّنش داخل در آن وجود است، پس 

 توانیم بگوییم: با این عینیّت دارد.بنابراین می
تلمیذ: وقتی که لا بشرط مقسمی گرفتیم دیگر نباید اقسام را لحاظ کنیم، وإلّا لا بشرط 

 شود.قسمی می
استاد: اگر لا بشرط مقسمی گرفتیم، بالأخره این 
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  مقسم نیست.مقسم اقسامی دارد وإلّا
 شود.تلمیذ: پس لا بشرط قسمی می

 استاد: نه.
الماهیة من حیث تلمیذ: لا بشرط مقسمی این است که به ما هی هی نظر بکنیم، مثل 

 و هیچ لحاظ دیگری نکنیم. هی لیست الّا هی
که شما این ماهیّت را در عالم استاد: الآن همین

 گرفتید آیا این خارج من حیث هی لیست الا هی
ماهیّت عینیّت مصداقی با همۀ اقسامش ندارد؟! شما 

این حیوانٌ ناطقٌ، گویید: در تعریف انسان می
پوست حیوان ناطق آیا در خارج مصداقاً با آن سیاه

 عینیّت ندارد؟!
 کنیم.تلمیذ: اگر گرفتید پس یعنی لحاظ لا بشرط قسمی هم می

استاد: اصلًا لحاظ نکردیم! ما در حیوان ناطق 
را لحاظ نکردیم، قد را لحاظ نکردیم، حدود را لون 

لحاظ نکردیم، ولی در عالم خارج همین حیوان ناطق 
ساذج و خالص، با مصادیق وحدت مصداقی و 

 عینیّت مصداقی دارند.
تلمیذ: اگر وحدت دارند دیگر لحاظ اول نیست؛ باید از لحاظ اول بما هی هی 

 .صرف نظر کرد، و آن وسیلۀ برای انتقال بشود
پوست استاد: چرا؟! شما وقتی که به یک سیاه

 کنید؟، چه لحاظی میهذا انسانٌ گویید: می
 تلمیذ: لا بشرط قسمی نه مقسمی.

کنید بلکه فقط استاد: نه، اصلًا قسمی لحاظ نمی
یعنی  هذا انسانٌ، انسانٌ گویید: مقسمی است. می

گویید: چه؟ یعنی حیوان ناطق. به زردپوست هم می
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گویید: . اصلًا کاری به رنگش ندارید، مینٌ هذا انسا
حال که اینها با هم تفاوت دارند، . درعینهذا انسانٌ 

فقط حیوان  هذا انسانٌ.گویید: به سفیدپوست هم می
ناطقیت در اینجا برای شما لحاظ است، نه لون و نه 
قد و نه شکل و نه مذکّر و نه مؤنث بودن، هیچ چیزی 

فقط آن حقیقت لحاظ  برای شما لحاظ نیست بلکه
خواهد باشد، شود، و آن حقیقت در هر قالبی میمی

خوش آمدید! این حقیقت الآن در  بسم الله
، این حقیقت الآن در حیوانٌ ناطقٌ پوست هست سیاه

. ما در اطلاق کلّی حیوانٌ ناطقٌ سفیدپوست هست 
کنیم؛ مثلًا ده کیسۀ طبیعی بر اینها اصلًا لحاظ نمی

هست، کیسۀ آملی، کیسۀ رشتی، کیسۀ  برنج در اینجا
های متفاوتی مازندرانی، کیسۀ اصفهانی همین کیسه

هذا ارَُز. گویند: ها به همۀ اینها میکه دارند، عرب

هذا ارَُز اصفهانی، هذا ارَُز رشتی، هذا ارَُز 

اینکه در اطلاق مازندرانی، هذا ارَُز طارمی، 
اطلاق واحد  گویند: اَرُز، اینواحد به همۀ اینها می

لحاظ لا بشرط مقسمی است؛ یعنی شما لا بشرط 
گویید: مقسمی را در نظر گرفتید و به همۀ اینها می

گوییم: آییم و میبرنج. بعد حالا سراغ عوارض می
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این برنج چیست؟ این برنج آمل دو است، این برنج 
طور این برنج طارم است، این آمل یک است، همین

ین برنج خزر است، این برنج برنج استخوانی است، ا
آییم، حالا ها را یک یک میاصفهان است. تمام این

 آمدیم سراغ عوارض.
بحث اول، بحث عوارض نبود]بلکه[ بحث در 
حقیقت خود شیء بود. بحث لا بشرط مقسمی بود. 

ایم، این یکی حدّی دارد که حالا سراغ عوارض آمده
، همۀ اینها آن ندارد، آن یکی حدّی دارد که این ندارد

هر کدام حدود مختلف دارند. پس این لا بشرط 
مقسمی در خارج با تمام اینها عینیّت دارد. در وجود 

 باشد.طور میهم همین
توان به یک کش مثال زد که هفت رنگ شده و حقیقت این هفت رنگ یکی تلمیذ: می

 است.
استاد: بله، احسنت! مثال خوبی است، خب از 

 گفتید!اول می
 همّ صلّ علیٰ محمد و آل محمداللَ 
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 اصطلاحات درس
لا بشرط مقسمی بودن وجود: مفهومی فلسفی که 
به وجودی اشاره دارد که بسیط و واحد است، بدون 
آنکه به اقسام و تقسیمات متعارف تحقّق یابد، یعنی 

وجه قابل تقیسم و تعین در هیچوجودی که به
یات یا های متفاوت نیست و همه اقسام، تجلقالب

 اند.مظاهر آن وجود بسیط
تعیّن ذات: وضع و تعیین ماهیت ذاتی موجود، 

ای که ذات در مقام وجود مشخص و محدود به گونه
خصوص در نسبت با صفات و اسماء که به شود، به

 دهند.ذات تعین و تمایز می
ای از عوالم ماورایی که عالم عماء ربانی: مرتبه

ات الهی را به عنوان حالت تاریکی و نهان بودن ذ
دهد، جایی که ای از درک حقیقت نشان میمرحله
دلیل عدم تعین و محدودیت برای فهم عادی ذات به

 قابل درک نیست.
ای از وجود که در آن وجود مرتبه مقام هوهویت:

به صورت مطلق و بلاشرط و مقسم تحقّق دارد، 
یعنی همان مرتبه وجود بسیط و غیرمجزا که فراتر از 
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 تعینات و تمایزات است.
اقسام وجود: تجلیات مختلف و متعددی از 
وجود که هر کدام به نحوی محدود و معین هستند و 

 اند.دهنسبت به وجود کلی و بسیط تقسیم ش
عینیّت: تحقّق و ظهور وجود به صورت 

های مختلف و محسوس یا قابل ادراک در قالب
 متعدد.

وجود مفهومی: معنای وجود که به صورت 
شود و شامل تصوری ذهنی و مفهومی درک می

کلیت و مجموعه تعاریف، تعینات و مظاهر وجود 
 است.

حقیقت وجود: آن واقعیت اصلی و بنیادین که 
شود و از عدم به ود و ظهور هر شیء میموجب وج

 کند.وجود شدن منتقل می
شرطیت مقسمی بودن: وضعیتی که وجود را به 

ای که داند، به گونهصورت ترکیبی و مرکب می
 بندی شده باشد.وجود خود تقسیم و شرط

کلی طبیعی: کلیتی که در عین کل بودن، وجود 
رض و عینی و طبیعی دارد و به عنوان کلی که عوا

شود، شناخته اقسام آن در تعریف لحاظ نمی
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 شود.می
حد وجود: تعریف و رسم ذاتی که شیء بر 
اساس آن حد و تعیّنات خاص خود را دارد و به این 

 وسیله قابل شناخت و تمییز است.
تعیّن وجود: بروز و ظهور وجود در قالب حدّ و 
تعیّنات مشخص که موجب تمایز و تفاوت 

 .شودموجودات می
ها و مظاهر مختلف وجود ظهورات وجود: جلوه

های متنوعی همچون انسان، حیوان، که در قالب
 یابند.جماد و ... تحقّق می

ای که ماهیت را ذات و اصالت ماهیت: نظریه
داند و وجود را صرف حقیقت اصلی موجود می

 کند.ای بر ماهیت تلقی میاعتبار یا اضافه
ای هور که در مرتبهعماء: حالت تاریکی و عدم ظ

دهد و از وجود به سبب فقدان تعین و حدّ روی می
شود وجود به صورت مبهم و غیرقابل موجب می

 ادراک باقی بماند.
کند وحدت در عین کثرت: مفهومی که بیان می

وحدت وجود حقیقی است اما این وحدت در قالب 
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یابد که هر کدام واقعیت و کثرات متعددی تجلی می
اص خود را دارند ولی مستقل و جدا از اصالت خ

 وحدت کلی نیستند.
تعیّنات وجود: مراتب و درجاتی از وجود که هر 
یک دارای سطحی از تعین و محدودیت هستند و به 

 اند.نحوی متفاوت به وجود کلی و بسیط مرتبط
ای از وجود که در آن تعینات تعیّن لا تعیّن: مرتبه

ا خود وجود کلی و زمان وجود دارند اممختلف هم
بسیط، تعین و محدودیت ندارد و این دو حال 

 یابند.زمان و بدون تعارض در واقعیت تحقّق میهم
لا تعیّن: حالت وجودی که فاقد هر گونه حد و 
تعین است و موجودی بسیط، غیرمجزا و بلاشرط را 

 کند.بیان می
وحدت حقیقی: وجود یک حقیقت کلی و واحد 

بینیم در و تعینات متعددی که میها که تمام کثرت
 اند.باطن آن متحد و همگن

ترین مرتبه وجود که خالص از مرتبه ذات: عالی
صورت حضوری هرگونه تعین و حد است و تنها به

صورت ذهنی و و عرفانی قابل وصول است نه به
 تعریفی.
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شود ای که موجب میعلیّت تعیّن: اصل و رابطه
ه وجود کلی و بسیط تعینات و حدّهای موجود ب

نسبت داده شوند و بدون آن ارتباط وجود نخواهند 
 داشت.

وجود بحت: وجودی که خالص، بسیط و عاری 
از هر گونه تعین و حد است و به عنوان حقیقت 

 شود.نخستین وجود مطرح می
سالک: عارف یا سالک الی الله که در مسیر سیر 

جود و و سلوک عرفانی به درجات بالایی از ادراک و
 رسد.حقیقت می

تعیّن متقارن: وضعیتی که در آن مراتب وجود 
تعین یافته و مراتب عدم تعین، بدون تعارض در یک 

 شوند.حقیقت واحد جمع می
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